
زوزنی|  «تعارض» نام يكى از فيلم هايى 
است كه در سى وهشتمين جشنواره 
فيلم فجر در بخش نــگاه نو پذيرفته 
شــده بود. در ايــن فيلم كــه آن را 
محمدرضا لطفى ساخته است، احمد 
امدادى، هنرمند مشهدى، عهده دار 
بخش جلوه هــاى ويژه بوده اســت. 
امدادى كه فعاليتش بيشتر درزمينه 
جلوه هاى ويژه رايانه اى اســت، كار 
خود را از ســاخت تيزر هاى تبليغاتى 
آغاز كرده و نويسندگى و كارگردانى 
تيزر و تدوين، آهنگ سازى و طراحى 
گرافيك از جمله فعاليت هاى هنرى او 

بعد از جلوه  ويژه رايانه اى است.
با اينكه در «تعارض» يك فيلم سراپا 
فرم، ردپايــى از كار امــدادى ديده 
نمى شــود و به گفته خود او، طراحى 
و اجــراى جلــوه ويــژه در كارهاى 
واقعى كه تخيلى در آن وجود ندارد، 
سخت و دشــوار به نظر مى رسد. اين 
هنرمند مشــهدى در آثار سينمايى 
كوتاه و بلندى همكارى كرده اســت. 
در مهم تريــن آن ها بــراى فيلم هاى 
«باهر» و «تلخ وشيرين»، اثر فيلم ساز 
مشهدى، حسن آخوندپور، كار كرده 
است. تدوين و آهنگ سازى براى فيلم 
ســينمايى «شــرخر» به كارگردانى 
حميد خزائى فــرد از ديگر كارهاى او 
در سينماست. او همچنين كارگردانى 
برنامه تلويزيونى «درمسير زندگى» 
را براى شبكه خراسان برعهده داشته  

است.

 جلوه  ویژه نباید به چشم بیاید
وقتى از او پرسيديم كه در «تعارض» 
جلوه ويژه اى نديديم، در پاسخ گفت 
كه جلوه هاى ويژه در آثار رئاليســم 
خيلى به چشم نمى آيد: «در فيلم هايى 
همانند «تعارض» كه اكشــن و جلوه 
ويژه اى ندارد، بيننده متوجه نمى شود 
چه اتفاقــى رخ داده، گاهــى زاويه 
دوربين ها غلط اســت. گاهى عناصر 
اضافى در تصوير وجود دارد. گاهى يك 
عنصر در تصوير كم است و اصلاح همه 

اين ها به صورت رايانه اى كار جلوه هاى 
ويژه مى باشــد كه در «تعارض» هم 
انجام شده است. اتفاقا كارگردان فيلم 
هم همين را مى خواهد كه اين حذف و 
اضافه ها و اين اصلاحيه ها ديده نشود. 
اصولا عنصرى كه حذف مى شــود يا 
آن چيزى كه اضافه مى شــود، نبايد 
به چشــم بيايد. اگر ديده شــود، كار 

غيرواقعى خواهد بود.»

 پیوستن بعد از تدوین
ظاهرا امــدادى بعــد از اينكه فيلم 
سينمايى «تعارض» به مرحله تدوين 
نهايى رسيده، به گروه آن اضافه شده 
است. او باور دارد هرجا كه كارگردان ها 
و فيلم سازها اصطلاحا كم بياورند، به 
فكر جلوه هاى ويژه مى افتند. همين 
سخن باعث مى شود كه او شروع كند 
به درددل و از آنچه در همه سال هاى 
فعاليتش در اين حوزه بر او گذشــته 
است، سخن بگويد: «عموما جلوه هاى 
ويژه جايگاهى در فيلم سازى ما ندارد. 
درواقع اين فن يا هنــر وقتى به كار 
مى آيد كه كار تمام شــده اســت و 
فيلم ساز يا كارگردان مى بيند جايى 
از فيلم مشكل دارد و كارى از دستش 

برنمى آيد.»
اين موضوع براى هنرمندى كه براى 

فيلم، جلوه  ويــژه كار مى كند، 
يك مصيبت اســت؛ چراكه 
به نظر اين دست از فعالان 
هنرى، جلوه هاى ويژه بايد 

در فيلم داراى شخصيت 
باشد، نه اينكه به عنوان 
يــك تكنيــك از آن 

اســتفاده كنند: «اصولا 
فيلم سازان به جلوه 

فكر  ويژه 

نمى كنند. اين موضــوع بايد از همان 
زمان نــگارش فيلم نامــه موردتوجه 
قرارگيــرد امــا نويســنده فيلم نامه 
از همان ابتــدا خودش را سانســور 
مى كند و به ذهــن و تخيلش اجازه 
نمى دهــد كار را پيــش ببــرد و از 
امكانات بى شمارى كه جلوه ويژه در 
اختيارش مى گذارد، اســتفاده كند، 
حتى اگر فيلم نامه نويــس هم جلوه 
ويژه را حذف نكنــد، كارگردان اين 
كار را مى كند. كارگردان آن را حذف 
نكند، تهيه كننده اين كار را مى كند. 
فيلم بردار، تدوينگر و هركدام از عوامل 
يك فيلم كــه با جلوه ويــژه برخورد 

 كنند، آن را حذف مى كنند.»

 جلوه  ویژه، یک شخصیت است
آن هايى كــه دســتى در توليد فيلم 
دارند، معنى اين حرف احمد امدادى 
را به خوبى مى فهمند كــه مى گويد: 
«جلوه ويژه بايد پيش از فيلم بردارى 
طراحى شــود نه بعد از اينكه تدوين 
به پايان رســيد». اين نشان مى دهد 
هنر و حرفه  امدادى و همكارانش در 
ميان فيلم سازان چندان پذيرفته شده 
نيست: «جلوه ويژه مى تواند همانند 
يــك شــخصيت در فيلم نامه حضور 
داشته باشد. بايد همانند 
يك شــخصيت با 
برخــورد  آن 
شــود. جلــوه 
ويژه مى تواند 
از  بســيارى 
فيلم  مشكلات 
را برطرف كند، 
حتــى مى تواند 
در پيشــبرد درام 
و داســتان به 

سازندگان فيلم كمك كند اما عموما 
اين اتفاق نمى افتد؛ چون سازندگان 
از ابتدا با طراح جلوه ويژه مشــورت 
نمى كنند و اين كار را مى گذارند وقتى 

كارشان بيخ پيدا كرد، انجام دهند.»
امدادى در توضيح اينكه چرا اين اتفاق 
مى افتد، مى گويد سازندگان فيلم از 
هزينه هاى آن مى هراســند: «عموما 
اين كار هزينه بر اســت و توقع اينكه 
بخواهيم با هزينه كــم، كار خوب در 
جلوه ويژه رايانه اى از آب دربيايد، غلط 
است. آن ها مى ترســند هزينه هايى 
كه براى جلوه ويــژه صرف مى كنند، 
زياد شــود، درصورتى كه نمى دانند 
جلوه ويژه ارزان به كارشــان آسيب 

مى زند.»

 همه چیز نرم افزاری نیست
امدادى كار خود را تجربى آغاز كرده 
و با تجربه هاى چندساله اش توانسته 
اســت به تكنيك هــاى خوبى هم 
دست پيدا كند. او مى گويد آموزش 
براى فراگيرى اين رشــته سينمايى 
در مشــهد و حتى تهــران چندان 
چشــمگير نيســت: «من به صورت 
تجربى ايــن كار را فراگرفتم. زمانى 
كه من كارم را شــروع كردم، هيچ 
امكاناتى بــراى ما نبود. سيســتم 
چندانى نداشتيم. اما با علاقه به اين 
هنر دنبالش را گرفتم و تجربه اندوزى 

كردم.»
او مى گويــد تجربــه اصلى ترين و 
مهم ترين عامل بــراى موفقيت يك 
طراح جلوه هاى ويژه است. امدادى 
آن قدر بر تجربــه تاكيد مى كند كه 
به نظر مى رسد تكنيك رايانه اى در 
درجه هاى بعدى اهميت قرار دارد: 
«همه چيز به كار با رايانه و مهارت در 
انجام كارها با نرم افزار برنمى گردد. 
براى انجام اين كار بايد تجربه داشت. 
يعنى بايــد از زمــان فيلم بردارى 
طراحى كنيد كه چــه صحنه اى را 
براى چــه جلوه ويژه اى قرار اســت 
ضبط كنيد. همه اين هــا به تجربه 

بستگى دارد. به اينكه طراح بداند اگر 
قرار است مثلا يك صحنه تصادف را 
طراحى كند، چــه عواملى را بايد در 
نظر داشته باشــد. كار فقط به انجام 
امــور رايانه اى معطوف نمى شــود. 
بســيارى از جوان ترها كه تازه وارد 
اين حرفه مى شــوند و تجربه اى هم 
ندارند، مجبور مى شــوند اين كار را 
رها كنند. آن هــا از اينكه همه چيز 
را به كار با نرم افزار وابسته مى دانند، 
ضربه  خــورده  و ايــن هنــر را رها 

كرده اند.»

 تجربه کنیم
برخــى از تازه كارهــاى طراحــى 
جلوه هاى ويژه با يك توهم اساسى 
و بنيادى روبه رو هستند و آن هم اين 
است كه تلاش مى كنند كارهايشان 
مشــابه فيلم هاى هاليوودى يا ديگر 
فيلم هاى ســينماى جهان باشــد. 
اين تصور همانند يك ســم مهلك 
است. به طورى كه امدادى در پايان 
ســخن خود مى گويد كه جلوه ويژه 
ما نمى تواند به پاى خارجى ها برسد؛ 
چون آن ها مولــد اين هنر و تكنيك 
هســتند: «آمريكا، ژاپن، فرانسه و 
هر كشــورى كه در دنيا جلوه ويژه  
رايانه اى بنامــى دارد، به خاطر اين 
اســت كه هرگز نخواســتند جاى 
كشور ديگرى را در دنيا تصرف كنند. 
آن ها همواره تلاش كرده اند تجربه 
كسب كنند و خودشــان را در اين 
هنر قوى كنند. بسيارى از جوان ها 
مى خواهند آثارشان مانند فيلم هايى 
چون «ارباب حلقه ها»، «هرى پاتر» 
و «انتقام جويــان» يــا فيلم هــاى 
ديگرى از اين دســت  كــه در دنيا 
مطرح است، باشــد اما هرگز موفق 

نخواهند شد. 

گفت وگو

جلوه های ویژه جایگاهی در فیلم سازی ما ندارد
گفت وگو با احمد امدادی، طراح مشهدی جلوه های ویژه رایانه ای فیلم «تعارض»

ســينمايى «شــرخر» به كارگردانى 
حميد خزائى فــرد از ديگر كارهاى او 
در سينماست. او همچنين كارگردانى 
برنامه تلويزيونى «درمسير زندگى» 
را براى شبكه خراسان برعهده داشته  

وقتى از او پرسيديم كه در «تعارض» 
جلوه ويژه اى نديديم، در پاسخ گفت 
كه جلوه هاى ويژه در آثار رئاليســم 
خيلى به چشم نمى آيد: «در فيلم هايى 
همانند «تعارض» كه اكشــن و جلوه 
ويژه اى ندارد، بيننده متوجه نمى شود 
چه اتفاقــى رخ داده، گاهــى زاويه 
دوربين ها غلط اســت. گاهى عناصر 
اضافى در تصوير وجود دارد. گاهى يك 
عنصر در تصوير كم است و اصلاح همه 

برنمى آيد.»
اين موضوع براى هنرمندى كه براى 

فيلم، جلوه  ويــژه كار مى كند، 
يك مصيبت اســت؛ چراكه 
به نظر اين دست از فعالان 
هنرى، جلوه هاى ويژه بايد 

در فيلم داراى شخصيت 
باشد، نه اينكه به عنوان 
يــك تكنيــك از آن 

اســتفاده كنند: «اصولا 
فيلم سازان به جلوه 

فكر  ويژه 

يــك شــخصيت در فيلم نامه حضور 
داشته باشد. بايد همانند 
يك شــخصيت با 
برخــورد  آن 
شــود. جلــوه 
ويژه مى تواند 
از  بســيارى 
فيلم  مشكلات 
را برطرف كند، 
حتــى مى تواند 
در پيشــبرد درام 
و داســتان به 
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خودِ من در آيينه های پی درپی
نگاهی به نمایشگاه «از منظری دیگرِ» ریحانه جاوید در نگارخانه رادین

اميرمنصور رحيميان|  مغز در فرايندى ســاده تصويرى از چهره شــما در 
ذهنتان نگه مى دارد؛ تصويرى كه به وسيله بهترين دوربين ها-چشم ها- در 
بهترين حالت و در بهترين زاويه از چهره تان گرفته شده است و لزوما تصوير 
صحيحى هم نيست. براى شكستن اين تصوير، اگر وقت داريد، به آيينه خيره 
شويد. نيم ساعت كه بگذرد، آدم جديدى را مى بينيد؛ آدمى كه ممكن است با 
تصورتان از خودتان فرق داشته باشد. در ابتدا به سادگى خودتان را مى بينيد 
ولى تصوير كم كم دچار زوال مى شــود. آدم توى آيينه، انگار در طول اين 
نيم ساعت غريبه تر مى شود. خطوط دور لب ها، روى پيشانى، دور چشم ها 
و بقيه اجزاى چهره اش بيرون مى زند. موهاى ســفيدش را كشف مى كنيد 
و متوجه كم پشتى آن ها مى شويد. كمى چاق تر يا لاغرتر از هميشه به نظر 
مى رسد. فكش بيشتر جلو مى آيد و گونه هايش تو مى رود. در عمق چشمانش 
يك نوع بلاهت يا رذالت مى درخشــد كه تا امروز به آن دقت نكرده بوديد. 
اين تصوير خودمان بعد از نيم ساعت يا قدرى كمتر، بيشتر است. 30دقيقه 
ناقابل كافى اســت تا همه آن  چيزى كه از خودمان ساخته ايم، در ذهنمان 
فروبريزد. حالا سوال اينجاست كه شهامت ساختن تصوير جديدمان را داريم 
يا مى گذاريم مغزمان ما را فريب بدهد؟ از منظرى ديگر، آيينه گشوده شده 
توسط ريحانه جاويد اســت؛ آيينه اى كه با رنگ، خط و فرم، در يك حالت 
تثبيت شده است. قابى براى ديدن تنهايى، سكوت و بهُت شخصيت هايى 
كه اكثرا خودش است. بعد اين نمايشگاه، تصوير ذهنى هنرمند از خودش يا 
كسان ديگر بايد جالب باشد. در همه آثار خطوط و رنگ ها به اكسپرسيونيسم 
تمايل دارند. فرم ها درست ودرمان است و رئاليسم در آثار به خوبى مشهود 
است. نرمى و ســيالى رنگ روغن، با ضخامت و خشونت قلم مو گرفته شده 
است. زاويه ها به دقت انتخاب شده اســت. رنگ ها اكثرا كدر، مات و چرك 

نقش شده اند.
 چشمان كاراكترها هم نگران به خودشان و مخاطب، دوخته شده اند. نور در 

اين مجموعه نقشش به خوبى از كار درآمده است. مخاطب با اينكه منبع آن 
را نمى بيند، وجودش را حس مى كند. تريشه هاى نور را مى شود روى لباس 
و چهره پرتره ها ديد. مســئوليت لطافت آثار به عهده نوشته هايى است كه 
به صورت شعرهاى مولانا، سعدى و حافظ، بالا و گوشه هاى كار به خط نسخ 
و شكسته نوشته شده اند. صداى خواننده با موسيقى سنتى كه آن شعر را 
مى خواند، در هر اثر به وضوح شنيده مى شود. با اينكه در تركيب بندى جاى 
درستى براى آن ها درنظر گرفته شده است، به نظر مى رسد كه در اين آثار، 
لزومى براى وجود اشعار نبوده است، مگر اينكه هنرمند با نوشتن اين خطوط 
چند منظور را دنبال كرده باشد. شــايد سعى مى كرده است حس وحال آن 
لحظه را نشان بدهد. شايد قصدش، دادن قدرى لطافت به كارها بوده است 
و با اينكه بعيد است، شايد مى خواسته است يادآورى كند كه هنر خطاطى و 
ادبيات را هم به خوبى مى شناسد. ريحانه جاويد با اين نمايشگاه، نشان داد 
با 11اثر هم مى شود لذت تماشاى يك مجموعه فاخر را به مخاطب چشاند. 
از منظرى ديگر نمايشگاهى است كه داســتان و روايت دارد. انگار هنرمند 
مى خواهد اين نكته را ياد آورى كند كه وقتى قرار باشــد بيشتر از يك  ماه 
به تصوير خودت يا كسى خيره شــوى، اين اتفاق مى افتد. تصويرها گنگ و 
درهم فرورفته مى شوند، تاجايى كه ديگر قابل بازشناساندن براى مغزت هم 
نيستند. اين داستان مى توانست بادقت در ترتيب چينش آثار، بدون سكته 
و يكدست باشد، با اين حال آثار قدرى به هم ريخته شده بودند. به هرصورت 
با اينكه برگزارى مجموعه به نمايش درآمده، تقريبا يك  سال طول كشيده 
است، جديت و پشتكار هنرمند، آن را به سرانجام رسانيده است. اين جديت 
و پشتكار را پيش ديگر دوستان هنرمندم، كمتر ديده ام. پيشنهاد مى كنم 
قدرى وقت بگذاريد و براى ديدن اين نمايشــگاه تا بيســت ونهم بهمن به 
نگارخانه رادين واقع در بولوار ســجاد، خيابان حامدجنوبى12 برويد. قطعا 

پشيمان نخواهيد شد. 

خاکپــور|  براى اينكه ســقوط نكنيــد فقط يك 
راه وجــود دارد: اوج نگيريد! گريزى نيســت. هر 
ارتفاع گرفتنى احتمال ســقوط هم دارد. هرچه 
ارتفاع بيشــتر، لذت آن و درد و جراحت ناشى از 
سقوطش هم بيشتر. زندگى در سطح، كسالت بار 
اســت، امــا اوج گرفتــن هم خطر شكســتگى 
اســتخوان يا دل را همــراه دارد. جولين بارنز در 
كتاب «عكاسى، بالون ســوارى، عشق و اندوه»* 
مى نويسد: «ما روى زمين صاف زندگى مى كنيم، 
روى ســطح، اگرچه همچنــان بلندپروازيم. ما 
قعرنشــينان گاهى به بلنداى خدايان مى رسيم. 
بعضى با بال هنر پر مى كشــند، بعضى با مذهب 
عروج مى كنند، ولى بيشــترى ها را عشــق پرواز 
مى دهد. وقتى بالا مى رويم، خب، ممكن اســت 
ســقوط هم بكنيم. فرودهاى راحت و بى دردسر 
انگشت شمارند. ممكن است يكهو ببينيم با شدتى 
استخوان شكن مثل توپ  داريم به زمين مى خوريم 
[...] هر داستان عاشقانه، بالقوه، داستان اندوه نيز 
هست، اگر نه در اوايل، اما در ادامه اش، براى اين 
يكى شان نه، براى ديگرى، بعضى  وقت ها هم براى 

هردويشان.»
آنچه بارنــز را مجبور به نوشــتن درباره عشــق 
به ويژه اندوهش كرد مرگ همســر و همســفر و 
«هم اندوه»ش بود، آن هم بعد از 30 سال زندگى 
با درجه كيفيت بالا كه به آن عاشقانه مى گويند. 
از زمانى كه متوجه بيمارى همسرش شد تا مرگ 
او فقط 37 روز طول كشيد. بى رحمانه است. سال 
2008 او با سويه  ديگر عشق آشــنا شد، آن هم 
بسيار سهمگين، و 4 سال بعد اين كتاب را نوشت.

اين كتــاب 3 جســتار دارد: «گنــاه ارتفاع»، 

«برروى ســطح» و «از دســت رفتن عمق» كه 
بايــد به ترتيب خوانده شــود. بارنز در جســتار 
«گناه ارتفاع» از تجربه اولين بالون سوارى هايى 
مى گويد كه همين كه از زمين برمى خاســتند، 
اختيارشان ديگر دست خودشان نبود، بالون هاى 
سبك تر از هوا كه باد عنانشان را به دست داشت 
و گاه ســويه  ديگر خودش را به بالون سوار نشان 

مى داد: سقوط.
او در ادامه، سراغ نادار مى رود ، بالون سوار و عكاسى 
كه هم اوليــن  عكس هوايى از پاريــس را گرفته 
بود و هم عكس هايى از ســارا برنــاردِ بازيگر كه 
دلدادگان بسيارى داشــت و يكى شان كلنل فرِِد 
برنانى بود كه عشــقش ناكام ماند و عاقبت با فرو 
رفتن سنان ســربازى از نيروهاى مهدى سودانى 
كشته شد. البته ســارا كه به درخواست ازدواج او 

پاســخ منفى داده و گفته بود هرگز 
با كســى ازدواج نمى كنــد، بعد از 
او 2 بار ازدواج كــرد و طولانى هم 
زيست. بارنز در جســتار «بر روى 
سطح» اين ماجرا را از ديدگاه خود 
روايت كرده اســت. امــا مهم ترين 
و البته تأمل برانگيزترين جســتار 
اين كتاب، «از دست رفتن عمق» 
است. نويســنده با مقدمه چينى اى 
كه در 2 جستار پيشين داشته، به 

سراغ اندوه سنگينى مى رود كه با رفتن همسرش 
بر دوش كشيده است زيرا «هر داستان عاشقانه، 
بالقوه، داســتان اندوه نيز هست». اندوه براى هر 
چيز به اندازه ارزشى است كه براى شخص داشته 
است. بارنز جايى از شــخصى كه همسرش را از 
دســت داده نقل مى كند: «چيزى كه هست اين 
است كه طبيعت بسيار دقيق است. رنج هر انسان 
چيزى دقيقا هم سنگِ ارزش آن است. اين است 
كه به گمانم انســان يك جورهايى به رنج رغبت 
دارد. اگر مهم نمى بود، اهميتى هم نمى داشت.» 
و اين جمله كه به نظر بارنز كمى مازوخيستى به 
نظر مى رسد، التيام بخش است: «مى دانم كه [اين 
جمله] حقيقتى در خود داشته است. اگر انسان 
غيرمســتقيم از رنج لذت ببرد، ديگر به نظرش 
رنج، عبث نمى آيد. رنج نشــان مى دهد 
كه هنوز فراموش نكرده ايد. رنج به 
خاطره طعم مى دهــد. رنج گواهى 

عشق است.»
گريزى نيست. بايد بهاى هر چيزى 
را كه به دســت مى آوريم پرداخت 
كنيم. ســويه  ديگر عشــق، اندوه 
اســت، همان طور كه ســويه  ديگر 

بالون سوارى، سقوط.
زندگى رانندگى در جاده اى است 
در شــبى ظلمانى. روشــنايى با 

فاصله و با تنــاوب از تيرگى، چــراغِ تيرهاى برق 
است. نمى شود هميشه در روشنايى ماند، حركت 
ذات زندگى است و رفتن از روشنايى به تيرگى و 
بلعكس، نتيجه آن. بارنز در پايان جســتار سوم با 
قياس بيمارى سرطان با اندوه مى نويسد: «ممكن 
است بگوييم داريم با سرطان مبارزه مى كنيم، ولى 
صرفا سرطان دارد با ما مبارزه مى كند. ممكن است 
فكر كنيم شكســتش داده ايم، در حالى كه فقط 
رفته است تا تجديد قوا كند و از نو بزند به يك جاى 
ديگر. بازى روزگار است ديگر، ما هم بازيچه اش، 
و شايد اندوه هم همين اســت. ما خيال مى كنيم 
با او جنگيده ايم، هدفى داشــته ايم، بر اندوه چيره 
شــده ايم، زنگار روحمان را زدوده ايم، درحالى كه 
تنها اتفاقى كه افتاده اين اســت كه اندوه به جاى 
ديگرى رفتــه، موضوع علاقــه اش را تغيير داده. 
ما ابرها را درســت نكرده بوديم كــه حالا قدرتى 
براى پراكندنشان داشــته باشيم. همه چيزى كه 
اتفاق افتاده اين اســت كه از جايــى -يا هيچ جا- 
نســيمى غيرمنتظره وزيده و ما دوباره به حركت 
درآمده ايم. اما ما به كجا كشــيده مى شــويم؟ به 
اسِكس  (منطقه اى سرد و بدآب وهوا در انگلستان)؟ 
به درياى شمال (دريايى سرد با آبى يخ و بى رحم 
براى غريقان)؟ يا اگر باد شــمالى باشد، آن وقت، 

شايد، با خوش اقبالى، به فرانسه.»
*نام اصلی این اثر «ســطوح زندگی» است که 
بنا به تشــخیص مترجم، عمــاد مرتضوی، به 
نامی کــه روی جلد آمده تغییر کرده اســت. از 
این کتاب پیش از این ترجمــه  دیگری با عنوان 
اصلــی یعنی «ســطوح زندگی» نیز منتشــر 

شده است. 

ن
خوا

تاب
ک

گناه ارتفاع
نگاهی به کتاب «عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه»

كشته شد. البته ســارا كه به درخواست ازدواج او 
پاســخ منفى داده و گفته بود هرگز 
با كســى ازدواج نمى كنــد، بعد از 
 بار ازدواج كــرد و طولانى هم 
زيست. بارنز در جســتار «بر روى 
سطح» اين ماجرا را از ديدگاه خود 
روايت كرده اســت. امــا مهم ترين 
و البته تأمل برانگيزترين جســتار 
اين كتاب، «از دست رفتن عمق» 
است. نويســنده با مقدمه چينى اى 
 جستار پيشين داشته، به 

رنج، عبث نمى آيد. رنج نشــان مى دهد 
كه هنوز فراموش نكرده ايد. رنج به 
خاطره طعم مى دهــد. رنج گواهى 

عشق است.»
گريزى نيست. بايد بهاى هر چيزى 
را كه به دســت مى آوريم پرداخت 
كنيم. ســويه  ديگر عشــق، اندوه 
اســت، همان طور كه ســويه  ديگر 

بالون سوارى، سقوط.
زندگى رانندگى در جاده اى است 
در شــبى ظلمانى. روشــنايى با 
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گروه هنــر|  امــروز 28بهمن، ســالروز 
درگذشــت ســيدعمادالدين حســنى  
برقعى(مبرقعــى)، معــروف بــه عماد 
خراســانى، غزل ســراى عاشق پيشه و و 
قلندر معاصر اســت. عماد خراسانى كه 
16سال است در مقبره الشعراى طوس در 
جوار فردوسى بزرگ، اخوان، قهرمان و... 
آرميده است، تاكنون در زادگاهش معبر و 
خيابانى به احترام او، به نامش نام گذارى 

نشده است.  
 اما در آذر امسال كه نخستين سمپوزيوم 
مجسمه ســازى مفاخر مشــهد برگزار 
شــد، ريبين حيدرى، از مجسمه سازان 
برجســته و توانمند كشورمان، سرديس 
عمــاد خراســانى را به زيبايــى هرچه 
تمام تــر ســاخت و اين گونــه مديريت 
شهرى اولين قدم شايســته در راستاى 

گراميداشــت ايــن شــاعر بــزرگ را 
برداشت.

 سردیس عماد خراسانی برنز می شود
صدرا يوسفى، سرپرســت مديريت امور 
هنــرى ســازمان فرهنگى واجتماعــى 
شهردارى مشــهد، روز گذشته هم زمان 
با فرارســيدن ســالروز درگذشت عماد 
خراســانى در گفت وگــو بــا شــهرآرا، 
از نام گــذارى خيابانى به نام اين شــاعر 
پرآوازه خبــر داد: «باتوجه به جايگاهى 
كه عماد خراســانى دارد، سرديس او را 
يكى از مجسمه ســازان خوب كشورمان 
در نخستين ســمپوزيوم مجسمه سازى 
ساخت كه اين اثر يكى از كارهاى خوب 
توليدشده در سمپوزيوم مجسمه سازى 
اســت و هم اكنــون مراحــل ســاخت 

و برنزريــزى را طى مى كنــد.» به گفته 
يوسفى، اين سرديس در بهار سال آينده 
در شــهر نصب خواهد شــد و هم زمان 
پيشــنهاد نام گذارى يك خيابان و يك 
ميدان به نام عماد خراســانى به شوراى 
شهر مشــهد داده شده اســت: «پيگير 
هستيم هم زمان با اينكه سرديس عماد 
خراســانى آماده جانمايى مى شود، يك 

خيابان و ميدان در ســطح شهر را به نام 
اين شاعر بزرگ، ثبت كنيم تا سرديس را 

در همان نقطه، نصب و رونمايى كنيم.»
به گفته سرپرســت مديريت امور هنرى 
ســازمان فرهنگى واجتماعى شهردارى 
مشهد، اكنون كارگروهى درحال بررسى 
اســت كه كدام خيابان يا ميدان را به نام 

اين شاعر نام گذارى كنند.   

خیابانی به نام «عماد»
پیگیری شهرآرا برای نام گذاری معبری به نام

 «عماد خراسانی» در سالروز درگذشت این شاعر بزرگ 
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افخمی|  نخســتين دوره جايزه بين المللى ياس 
ياسين كه از 7اسفند سال گذشته آغاز به كار كرده  
بود، 26بهمن در شب ميلاد حضرت فاطمه(س) 
با برپايى اختتاميه اى با حضور خالد ارَِن، رئيس 
مركز تحقيقات، فرهنگ، تاريخ و هنر جهان اسلام 
و استادان مطرح خوش نويسى داخلى و خارجى در 
هتل هماى مشهد به كار خود پايان داد. در مراسم 
اختتاميه دوره جايزه بين المللى ياس ياســين، 
از برگزيدگان اين رويداد كه نامشان پيش تر در 
اوايل بهمن اعلام شــده  بود، تقدير و جوايزى به 
آن ها اهدا شــد؛ برگزيدگانى كه درميانشان نام 
هنرمندان مشهدى به چشــم مى آمد. در بخش 
كتابت نســتعليق خطبه فدكيــه، دو هنرمند 
مشــهدى، احســان احمدى و محمد شهروز، 
به ترتيب رتبه نخست و سوم را از آن خود كردند. 
احسان احمدى همچنين در رشته قطعه نويسى 
نســتعليق، توانســت مقام اول را به دست آورد. 
روح ا... صادقى اقدم، ديگر خوش نويس مشهدى، 
نيــز در هميــن بخش تقدير شــد. در رشــته 
قطعه نويسى ثلث جايزه بين المللى ياس ياسين 
نيز، على احسان پور از مشهد توانست رتبه دوم را 
از آن خود كند. همچنين اعظم السادات محمدى، 
ديگر هنرمند مشهدى، در رشــته كتابت نسخ 
خطبه فدكيه، شايسته تقدير شناخته شد. البته 
همين فاصله زمانى ميان اعــلام نام برگزيدگان 
و اهداى جوايز در اختتاميه، اين مراسم را بدون 
شــور و هيجان كرده  بود اما ازسوى ديگر جوايز 
درنظر گرفته شده براى اين برگزيدگان، مبالغى 
درخورتوجه بود. همين موضوع شايد باعث اقبال 
بيشتر خوش نويسان شده  بود؛ خوش نويسانى كه 
معمولا به دليل جوايز كم جشــنواره ها، آثارشان 
را بــراى رويدادهاى خارجى مى فرســتادند، از 
همين رو برگزارى ياس ياســين را مى توان يك 
اتفاق مثبت دانســت كه مى تواند در ماندن آثار 
فاخر هنرمندان در كشور تاثيرگذار باشد. مراسم 
اختتاميــه نخســتين دوره جايــزه بين المللى

ياس ياســين، ميهمان ويــژه اى نيز داشــت . 
حجت الاسلام سيدمحمدحســن ابوترابى فرد، 
نماينده چهار دوره مجلس شــوراى اســلامى،  
در ســخنان كوتاه خود ابراز اميــدوارى كرد كه 
موسسه ياس ياسين در معرفى بازخوانى معارف 
اهل بيت(ع) و خطبه پرمحتواى فدكيه كه در همه 
حوزه هاى معرفتى، اخلاقى و سياسى داراى معارف 
ناب انسان ساز و حيات بخش است، قدم هاى بلندى 
را بردارد تا اهل قلم و هنر خطاطى بتوانند در اين 
حوزه به رسالت انسانى و اسلامى خود عمل كنند. 
احمد مسجدجامعى، عضو شوراى شهر تهران، نيز 
يكى از ويژگى هاى اين جايــزه بزرگ را كنار هم 
آوردن تمام خوش نويسان مطرح دانست. به نظر 
او، نيرويى كه تمام خوش نويسان را دورهم جمع 
كرده، نام مبارك حضرت فاطمه (س) بوده  است؛ 
نيرويى كه مى تواند بسيارى از حوزه ها، گروه ها و 
كشورها را كنار هم بنشاند. مسجدجامعى درباره 
روند داورى اين رويداد توضيح داد: مراحل داورى 
جايزه ياس ياسين، پررازورمز بود و بادقت انجام 
شد، به طورى كه داوران ســاعت ها درباره آثار با 
يكديگر بحث و گفت وگو كردند. او ابراز اميدوارى 
كرد كــه روند برگــزارى اين رويــداد همچنان 
ادامه يابد. مقداد صالحى، دبير اولين جشــنواره 
خوش نويسى ياس ياسين، نيز بيان كرد: جشنواره 
ياس ياسين سال هاى آينده دوسالانه خواهد بود. 
همچنين براى نمايش آثار جشنواره به پيشنهاد 
آقاى ابوترابى، منــزل پدرى ايشــان در قزوين 
كه قدمتى چهارصدســاله دارد و به ثبت جهانى 
نيز رسيده اســت، قرار اســت به موزه تخصصى 
حضــرت فاطمه زهرا(س) تبديل شــود. لازم به 
ذكر اســت محمدرضا حيدرى، رئيس شــوراى 
اسلامى شهر مشــهد و جعفر مرواريد، مديركل 
اداره ارشاد خراسان رضوى، ديگر ميهمانان حاضر 
در مراسم اختتاميه بودند. در پايان مراسم با حضور 
خوش نويسان و مسئولان از پوستر سال1400 اين 

رويداد نيز  رونمايى شد. 

اد
ید

رو

تجلیل از برگزیدگان مشهدی
اختتامیه جشنواره بین المللی خوش نویسی یاس  یاسین در مشهد برگزار شد

نگار راد|  سى وپنجمين دوره جشنواره موسيقى 
فجر درحالى از روز 23بهمن آغــاز به كار كرده  
است كه تا امروز پنج گروه موسيقى از خراسان 
در اين جشنواره با اجراهايشان توانسته اند نظر 

مخاطبان را جلب كنند. 
گروه «بامداد» مشــهد به سرپرســتى ســالار 
مرتضوى و خوانندگى وحيد تــاج، اولين گروه 
موســيقى از مشــهد بود كه روى صحنه رفت. 
اين گروه پنجشنبه 24بهمن در فرهنگ سراى 
نياوران آثارى از اردشــير كامكار، رضا شريعتى، 
ياســر فاطمى، محمدعلى كيانى نــژاد، پرويز 
مشــكاتيان و على اكبر خان شــيدا را اجرا كرد. 
رضا شــريعتى(كمانچه و همخــوان)، محمود 
اســكندرى(تار)، ياســر فاطمى(نى)، اميررضا 
نقوى(عــود)، جــواد فرزانه(تنبــك)، بشــير 
مسلمى(ســنتور)، قاسم عباســى وزين(تار) و 
على مداح(قيچك) ازجملــه نوازندگانى بودند 
كه مرتضوى و تاج را در اين كنســرت همراهى 
مى كردند. به گزارش ســتاد خبرى جشــنواره 
موســيقى فجر، هماهنگى خــوب نوازندگان و 
نيز تسلط بر قطعات ضربى از ويژگى هاى گروه 
بامداد بود كه اســتقبال مخاطبــان را به همراه 
داشت. حجت اشرف زاده، خواننده مطرح كشور، 
ديگر هنرمند خراســانى اســت كه در روزهاى 
آغازين جشــنواره موســيقى فجر روى صحنه 
رفت. اشرف زاده در شامگاه 25بهمن با همراهى 
گروه خود به نــام «ماهيما» در ســالن مملو از 
تماشاگر تالار وحدت به اجراى قطعات معروف و 
عاشقانه اش پرداخت. او اين اجرا را كه با استقبال 
تماشاگران همراه شده  بود، به تمام مادران ايران 
تقديم كرد. در همين شــب گــروه «خنياگران 
خيام» به سرپرســتى صمد برقى نيز در سالن 
سوره به اجراى برنامه پرداخت. چهار قطعه  محلى 
خراسانى «ا...مزار»، «سبزه پرى»، «ممد و  سُين»، 
همچنين تصنيف «مردم آزاده» و چهار مضراب 
«دل انگيز» اســتاد پرويز مشــكاتيان ازجمله 

آهنگ هايى بودنــد كه اين گروه اجــرا كردند. 
سيامك برقى، سيما برقى، شهاب نطاق، سعيد 
عبدا...زاده، مهدى كهيازى، على ربوبيان، سروش 
ترابى، محمد حســين نطــاق و آرش زحمتى، 
اعضاى گروه «خنياگران خيام» هستند. 26بهمن 
نيز دو گروه از خراســان يكى با اجراى موسيقى 
خراسان جنوبى و ديگرى با اجراى نواهاى شمال 
خراســان در سالن ســوره روى صحنه رفتند و 

موسيقى هاى مقامى منطقه خود را اجرا كردند.
 اجراى اول اين شب به گروه «سرو خراسان» با 
هنرنمايى عبدا... امينى، امين امينى، ياسمين 
تنها، نازنين تنها، كيان واحدى، آرمان واحدى، 
محمد ميردادپور و پريا واحدى به سرپرســتى 
عزيز تنها اختصاص داشــت. آن ها در اين اجرا 
قطعات «يار جانى»، «هانى هانــى»، «نصرو»، 
«بابا گل افروز»، «ذكر ثانى»، «چاربيتى خوانى» 
و «اى يار من» را نواختند كه خود عزيز تنها آن ها 
را آهنگ ســازى و تنظيم كرده  بود. اجراى گروه 
«سرو خراسان» با اســتقبال خوب تماشاگران 
همراه بود. بعد از اين گروه نيز  گروه موســيقى 
«ژيار» به سرپرستى ارشــك زعفرانى و مجيد 
كلابى كه نماينده اقوام كرمانج خراسان شمالى 
هستند، با لباس هاى محلى اقوام خود به صحنه 
رفتند. «شوان»، «لاريك»، «شاسيار»، «ا...مزار» 
و «سردار عوض خان»، پنج قطعه موسيقى شمال 
خراســان بود كه گروه «ژيار» بــراى مخاطبان 
سى و پنجمين جشنواره موسيقى فجر اجرا كردند. 
شب گذشــته نيز گروه موســيقى «خسروان» 
به سرپرستى احسان انوريان و گروه موسيقى پاپ 
«ترانه» به سرپرستى تورج اميرنظامى دو گروه 
مشهدى بودند كه به ترتيب در سالن سوره و برج 
آزادى روى صحنه رفتند. آخرين نماينده مشهد 
در جشنواره موسيقى فجر امسال نيز آرون افشار، 
خواننده پرطرفدار سبك پاپ، خواهد بود. افشار 
امروز در دو سيانس در ســالن ميلاد نمايشگاه 

بين المللى برنامه اجرا خواهد كرد. 

طنین نوای خراسان در جشنواره  فجر
گروه های خراسانی در سی وپنجمین دوره  جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند

هوای تازه

غزالـه حسـین پور| باورهـا و آرمان هـا احتمـالا 
مهم تريـن انگيزه هايـى هسـتند كـه نويسـنده 
جوانـى مثـل رضـا وحيـد را به سـمت نوشـتن 
سـوق داده انـد. رد ايـن نتيجـه را بـا نگاهـى 
بـه كارنامـه ادبـى او مى تـوان پيـدا كـرد، 
اسـت  دينـى  اداى  يـا  كـه  داسـتان هايى 
8بـه آن هايـى كـه در 8بـه آن هايـى كـه در 8 سـال جنـگ تحميلـى 
از ديـن و خاكشـان دفـاع كردنـد يـا بـر بسـتر 
عقايـد مذهبـى و دربـاره بزرگان اسـلام شـكل 

. نـد فته ا گر
1365وحيـد متولـد سـال 1365وحيـد متولـد سـال 1365 در وراميـن اسـت. 
دوران دبسـتان تـا ديپلمـش را در خراسـان 
83سـپرى كـرده اسـت و از سـال 83سـپرى كـرده اسـت و از سـال 83 وارد حـوزه 
علميـه مشـهد مى شـود و از هميـن مقطـع 
اسـت كـه نوشـتن داسـتان را بـه طـور جـدى 
87آغـاز مى كنـد. او از سـال 87آغـاز مى كنـد. او از سـال 87 بـا دفتـر تبليغـات 

اسلامى مشـهد همكارى داشـته و حدود 
جلسـات ادبـى برگزار مى كرده اسـت. سـال 

نخسـتين كتابـش «بوسـه اى از خورشـيد» را 
كـه شـامل داسـتان هاى كوتاهـى بـا محوريت 
دفـاع مقـدس بـود، بـه چـاپ مى رسـاند. بعـد 
94از آن، در سـال 94از آن، در سـال 94 مجموعـه  داسـتانى بـا نـام 
«اسـپند» دربـاره ارتبـاط مـردم با حـرم مطهر 
رضوى منتشـر مى كند. ايـن نويسـنده كه حالا 
ديگـر بـه نوعـى بـه يـك فعـال ادبى مشـهدى 
96تبديل شده اسـت، سـال 96تبديل شده اسـت، سـال 96 «جايزه تابستانى» 
را مى نويسـد كه بعـد از انتشـار با چنـان اقبالى 
روبـه رو مى شـود كـه تاكنـون بـه چـاپ پنجـم 
رسـيده اسـت. ايـن داسـتان بلنـدْ ماجراهـاى 
تعطيـلات تابسـتانى پسـربچه اى را روايـت 
مى كنـد كـه پـدرش بابـت موفقيـت تحصيلـى 
او وعـده داده اسـت برايـش دوچرخه بخـرد. اما 
تازه ترين كتـاب رضا وحيـد، مجموعه  داسـتان 
«نان خون» اسـت. اين مجموعه بـه ماجراهايى 
در حاشـيه واقعـه عاشـوراى حسـينى در سـال 
61 هــ . ق. مى پـردازد. «نـان خـون» را اخيـرا 
انتشـارات نيسـتان بـه بـازار كتـاب فرسـتاده 
اسـت. به همين مناسـبت، با اين داسـتان نويس 
سـاكن مشـهد گفت وگويـى كوتـاه كرده ايـم.

نبود امکانات که سبب خیر می شود
رو آوردن وحيد به نوشـتن داسـتان از يك كاستى 
جرقـه مى خورد: اينكه فيلم سـازى پيدا نمى شـود 
كـه فيلم نامه هـاى او را بـه فيلـم تبديـل كنـد! 
مى گويـد: قبـل از رو آوردن بـه داستان نويسـى، 
زمانى كه در مقطـع دبيرسـتان درس مى خواندم، 
در شـهر محـل سـكونتمان، بجنـورد، بـا يكـى از 
دوسـتانم در زمينه فيلـم كوتاه فعاليـت مى كردم. 
وارد حـوزه مشـهد كـه شـدم، فيلم نامه نويسـى را 
هم به عنـوان دغدغه انتخـاب كردم. بـه كتابخانه 
مى رفتـم و فيلم نامه هـا و كتاب هايى آموزشـى در 
ايـن زمينـه مى خوانـدم و فيلم نامـه مى نوشـتم. 
يكـى از فيلم نامه هايـم سـال 85 در مسـابقاتى 

 داستان برایم جدی تر از دیگر فعالیت های قلمی
است

ايـن نويسـنده در كنـار نوشـتن فيلم نامـه و 
داسـتان، فعاليت هـاى ادبى و نوشـتارى ديگرى 
چون نوشـتن نمايشـنامه و شـركت در جلسات 
هفتگـى نقـد داسـتان دفتـر تبليغـات اسـلامى 
و خبرنـگارى در رسـانه ها و ويراسـتارى را نيـز 
تجربه كرده اسـت امـا به نظـر مى رسـد بيش از 
هـر چيـز داستان نويسـى را جدى گرفته اسـت. 
او داسـتان هايى دارد كـه پيش از ايـن، فيلم نامه 
يـا نمايشـنامه بوده انـد، ماننـد «نان خـون» كه 
سـال گذشـته ابتدا به شـكل متنى براى نمايش 
نوشـته و دهه آخـر صفر اجرا مى شـود. بـه گفته 

آماده سـازى اش براى چـاپ دارد انجام مى شـود.

 داستان نویســان ایرانــی وانمــود می کنند به
چیزهایی باور ندارند

سـوژه هاى مذهبى و حـوزه دفاع مقـدس محور 
اصلـى كارهـاى ايـن نويسـنده جـوان اسـت. از 
پرداختـن بـه اتفاقـات تاريخـى صـدر اسـلام تا 
موضوعات مربـوط به جنگ تحميلـىْ رويكردى 
اسـت كـه او بـراى نـگارش آثـارش در پيـش 
گرفتـه اسـت. حتـى داسـتان بلنـد نوجوانـش 
«جايـزه تابسـتانى» نيـز بـا اينكـه درون مايه اى 
اجتماعى دارد، خالى از مسـائل مذهبى نيسـت. 
اين هـا همـه نشـان مى دهـد كـه محتـوا بـراى 
او دغدغـه اى پررنـگ و در اولويـت اسـت. حتى 
وقتـى بـه وضعيـت داستان نويسـى امـروز در 
كشـور انتقـاد مى كنـد، عـلاوه بـر نـكات فنـى، 
محتـوا نيـز برايـش مسـئله اى بنياديـن اسـت: 
داستان نويسـى بـراى مـن بحثـى جـدى  اسـت 
و بـه  صـورت حرفـه اى به ايـن امـر مى پـردازم، 
امـا متأسـفانه در ايـران فعاليـت در ايـن حـوزه 
بيشـتر به نوعـى تفريح تبديل شـده اسـت! اين 
تفريح انـگارى به جـدى گرفتن داستان نويسـى 
آسـيب زده اسـت و باعث مى شـود افـراد زيادى 
ادعـاى داستان نويسـى كننـد كـه بـا الفبـاى 
آن هـم آشـنا نيسـتند و بـه ايـن ترتيب سـطح 
داستان نويسـى پاييـن مى آيـد. نكتـه ديگـرى 
كـه مى خواهـم گوشـزد كنـم بـه بحـث محتـوا 
برمى گـردد. يكـى از كارهايـى كـه مـن در كنار 
داستان نويسـى انجـام مى دهـم، نقد داسـتان و 
فيلم اسـت. وقتى آثار غربـى را در ايـن عرصه ها 
بررسـى مى كنيم، مى بينيـم كار را خيلى جدى 
گرفته انـد. در غـرب، داسـتان هاى نويسـنده 
بى ارتباط به انديشـه هاى او نيسـت در حالى  كه 
در ايران اين اتفـاق نمى افتد و بعضا نويسـنده ها 
چيـزى را نمايـش مى دهنـد كـه ربطـى بـه 
افكارشـان نـدارد. برخـى از نويسـنده هاى 
وطنى اگرچـه بـه ايدئولوژى اى بـاور دارنـد، در 
داستان هايشـان محتواهايـى در جهـت خـلاف 

باورهـاى خودشـان عرضـه مى كننـد. باورهـاى خودشـان عرضـه مى كننـد. 

داستان های نویسنده بی ارتباط به اندیشه های او نیست
گفت وگو با رضا وحید به مناسبت انتشار تازه ترین کتاب این داستان نویس ساکن مشهد

گروه ادبیات و اندیشــه|  «نان خون» تازه ترين مجموعه داستانى اســت كه از رضا وحيد منتشر 
شده است.

اين مجموعه 5 داستان به نام هاى «راشِن»، «نان خون»، «حِسانه»، «راحله جراح» و «كفتار» 
را در بر مى گيرد كه همگى با محوريت واقعه عاشورا نوشــته شده اند. نويسنده در اين مجموعه 
سعى كرده اســت با ارائه شخصيت هايى كه ساخته ذهن خودش اســت، از زاويه  متفاوتى وارد 
واقعه كربلا شود. با اين  حال، از آنجا كه اين واقعه بس بزرگ است و براى شيعيان قداست دارد، 
ساختارشكنى در پرداختن نويسندگان به آن نيز كار بسيار دشوارى است و رضا وحيد هم براى 
درانداختن طرحى نو مسيرى پر از مانع را در پيش داشته است. براى نمونه، در داستان اول اين 
مجموعه يعنى «راشِن» ما با شخصى همراه مى شــويم از قبيله اى به نام حصانيه كه در پرورش 
اسب مهارت دارند و شهره اند. راشن براى پيدا كردن اسبى اصيل كه توان رقابت با حريفش در 
قبيله را داشته باشد تا او بتواند با پيروزى، دل پدر همسر آينده اش را به دست بياورد، پايش به 
دشت نينوا مى رسد. او در سپاه عمر سعد قرار مى گيرد و دل به ذوالجناح، اسب امام حسين(ع)، 
مى بندد. راشن در بخش هاى مختلف داستان چنان شيفته و دلداده رفتار اباعبدا...(ع) مى شود كه 
ديگر حضورش در جبهه مقابل چندان توجيهى ندارد، مگر انگيزه هاى مادى و عشقى كه او را در 
جناح اشقيا نگه مى دارد تا اسب امام(ع) را به خاطر اين عشق به چنگ آورد. مى بينيم -چنان كه 
اشاره شد- داستان به نوعى براى ما آشناســت: به اتفاق وارد شدن شخصى بى خبر از همه جا به 
ماجرا، تحت تأثير قرار گرفتن و نادم شدن. ماجرا نزديك است به داستان فيلم «روز واقعه» كه 

فيلم نامه آن را بهرام بيضايى نوشــته و شــهرام اسدى 
كارگردانى اش كرده است. اين فيلم با ديالوگ ها و متن 
بسيار جان دارِ بيضايى ظاهرا روى بسيارى از كسانى كه 
خواسته اند داســتان، فيلم نامه  يا نمايشنامه اى درباره 
واقعه عاشورا بنويسند تأثيرى چشمگير گذاشته است 
كه بعد از آن، داستان ها و فيلم ها و سريال ها و تئاترهاى 

بسيارى را شبيه به آن مى بينيم.
پرداختن به وقايع تاريخــى از جمله رويدادهاى تاريخ 
اسلام مى تواند ارزش آگاهى بخشــى و تربيتى داشته 
باشــد. از اين  رو، كار نويسنده اى كه چنين حوزه اى را 
موضوع كارش قرار مى دهد به خودى خود ارزشــمند 

است. از سويى، نوشتن هرچه بيشــتر آثارى اين چنينى 
در قالب داستان، با توجه به گستره مخاطبان آن، نيز مى تواند اثربخشى همگانى 

بيشترى در مقايسه با مثلا متنى پژوهشى داشته باشد. مجموعه داستان «نان خون» كه انتشارات 
نيســتان در قطع جيبى و 192 صفحه به چاپ رسانده اســت، مى تواند مصداقى از اين حركت 
شايان توجه باشد كه نويسنده اى برآمده از حوزه -و شايد داراى پشتوانه معرفتى مستحكم ترى 

از نويسنده فاقد اين پيشينه- براى ترويج باورهاى دينى و مذهبى خود صورت داده است.

راه دشوار آشنایی زدایی از واقعه ای عظیم
نگاهی به یکی از داستان های مجموعه «نان خون»

فيلم نامه آن را بهرام بيضايى نوشــته و شــهرام اسدى 
كارگردانى اش كرده است. اين فيلم با ديالوگ ها و متن 
بسيار جان دارِ بيضايى ظاهرا روى بسيارى از كسانى كه 
خواسته اند داســتان، فيلم نامه  يا نمايشنامه اى درباره 
واقعه عاشورا بنويسند تأثيرى چشمگير گذاشته است 
كه بعد از آن، داستان ها و فيلم ها و سريال ها و تئاترهاى 

پرداختن به وقايع تاريخــى از جمله رويدادهاى تاريخ 
اسلام مى تواند ارزش آگاهى بخشــى و تربيتى داشته 
باشــد. از اين  رو، كار نويسنده اى كه چنين حوزه اى را 
موضوع كارش قرار مى دهد به خودى خود ارزشــمند 

است. از سويى، نوشتن هرچه بيشــتر آثارى اين چنينى 

 وارد حـوزه 
علميـه مشـهد مى شـود و از هميـن مقطـع 
اسـت كـه نوشـتن داسـتان را بـه طـور جـدى 
 بـا دفتـر تبليغـات 
7اسلامى مشـهد همكارى داشـته و حدود 7اسلامى مشـهد همكارى داشـته و حدود 7 سال 
جلسـات ادبـى برگزار مى كرده اسـت. سـال 91

نخسـتين كتابـش «بوسـه اى از خورشـيد» را 
كـه شـامل داسـتان هاى كوتاهـى بـا محوريت 
دفـاع مقـدس بـود، بـه چـاپ مى رسـاند. بعـد 
 مجموعـه  داسـتانى بـا نـام 
«اسـپند» دربـاره ارتبـاط مـردم با حـرم مطهر 
رضوى منتشـر مى كند. ايـن نويسـنده كه حالا 
ديگـر بـه نوعـى بـه يـك فعـال ادبى مشـهدى 
 «جايزه تابستانى» 
را مى نويسـد كه بعـد از انتشـار با چنـان اقبالى 
روبـه رو مى شـود كـه تاكنـون بـه چـاپ پنجـم 
رسـيده اسـت. ايـن داسـتان بلنـدْ ماجراهـاى 
تعطيـلات تابسـتانى پسـربچه اى را روايـت 
مى كنـد كـه پـدرش بابـت موفقيـت تحصيلـى 
او وعـده داده اسـت برايـش دوچرخه بخـرد. اما 
تازه ترين كتـاب رضا وحيـد، مجموعه  داسـتان 
«نان خون» اسـت. اين مجموعه بـه ماجراهايى 
در حاشـيه واقعـه عاشـوراى حسـينى در سـال 
 هــ . ق. مى پـردازد. «نـان خـون» را اخيـرا 
انتشـارات نيسـتان بـه بـازار كتـاب فرسـتاده 
اسـت. به همين مناسـبت، با اين داسـتان نويس 
سـاكن مشـهد گفت وگويـى كوتـاه كرده ايـم.

يكـى از فيلم نامه هايـم سـال 85 در مسـابقاتى 
در سـطح مـدارس علميـه حـوزه خراسـان رتبـه 

اول را بـه دسـت آورد. بـا ايـن  همـه، 
رسـاندن  بـراى  فيلم نامـه 

محتـواى خـود بـه مخاطـب 
بايـد بـه فيلـم تبديل شـود 
امـا چنيـن شـرايطى بـراى 
كارهـاى مـن فراهم نشـد. 
بنابرايـن فيلم نامه هايـم را 
به داسـتان تبديـل كردم 

تـا بتوانـم بـا مخاطب 
ارتبـاط بگيـرم.

نوشـته و دهه آخـر صفر اجرا مى شـود. بـه گفته 
وحيـد، اسـتقبال خـوب مخاطبـان از نمايـش 
مدنظـر باعـث مى شـود تصميـم 
بگيـرد متن ايـن اثر عاشـورايى 
را بـه داسـتان تبديـل كنـد 
 داسـتان ديگر 
هـوا  و  حـال  هميـن  در 
مى نويسـد تـا همگـى در 
كنـار هم مجموعه  داسـتان 
«نـان خـون» را تشـكيل 

ايـن نويسـنده حـوزوى به جز 
داسـتان هايى كه منتشـر كرده 
اسـت، اثـرى هـم در دسـت 
چـاپ دارد: داسـتانى بـه 
لنـا» نوشـته ام  اسـم «ا
دحيـه  دربـاره  كـه 
كلبـى، يكـى از صحابه 
اسـت  پيامبـر(ص)، 
كـه نامـه حضـرت را 
بـه دسـت امپراتـور 
روم رسـاند. ايــن 
ن  ســـــــتا ا د
بلنــــد مجـوز 
گرفتـــه است 
و كــــارهاى 

اول را بـه دسـت آورد. بـا ايـن  همـه، 
رسـاندن  بـراى  فيلم نامـه 

محتـواى خـود بـه مخاطـب 
بايـد بـه فيلـم تبديل شـود 
امـا چنيـن شـرايطى بـراى 
كارهـاى مـن فراهم نشـد. 
بنابرايـن فيلم نامه هايـم را 
به داسـتان تبديـل كردم 

تـا بتوانـم بـا مخاطب 
ارتبـاط بگيـرم.

مدنظـر باعـث مى شـود تصميـم 
بگيـرد متن ايـن اثر عاشـورايى 
را بـه داسـتان تبديـل كنـد 
4و بعـد هـم 4و بعـد هـم 4 داسـتان ديگر 
هـوا  و  حـال  هميـن  در 
مى نويسـد تـا همگـى در 
كنـار هم مجموعه  داسـتان 
«نـان خـون» را تشـكيل 

دهنـد.
ايـن نويسـنده حـوزوى به جز 
داسـتان هايى كه منتشـر كرده 
اسـت، اثـرى هـم در دسـت 
چـاپ دارد: داسـتانى بـه 
لنـا» نوشـته ام  اسـم «ا
دحيـه  دربـاره  كـه 
كلبـى، يكـى از صحابه 
اسـت  پيامبـر(ص)، 
كـه نامـه حضـرت را 
بـه دسـت امپراتـور 
روم رسـاند. ايــن 
ن  ســـــــتا ا د
بلنــــد مجـوز 
گرفتـــه است 
و كــــارهاى 
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